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  چكيده

ضرورت تشـكيل حكومـت توسـط    «موضوع ، »ولايت فقيه«از جمله محورهاي مهم در بحث 

  . مبتني است »ولايت سياسي فقيه«است كه بر باورمندي به مسئله  »فقيهان

در . اسـت اي يافتـه   انعكاس پردامنـه سيد مصطفي خميني  »رساله ولايت فقيه«در  ،اين موضوع

ادلـه غيرلفظـي ضـرورت تشـكيل     لـي، بـه بررسـي    تحليـ   بـا رويكـردي توصـيفي    ،اين نوشـتار 
   .ايمپرداخته ايشانديدگاه از  »حكومت ديني«

شناسانه، اجمـاع مسـلمين، اصـل مصـلحت، قاعـده       ، مباني دين:نااستنتاج از سيره معصوم
از جملـه ادلـه مـورد اتكـاي ايشـان در اثبـات ضـرورت         ؛ميسور و ترتب، اصلِ عدالت گستري

 . ولي فقيه استتشكيل حكومت ديني توسط 

هاي عقلي، در ضمن يك سلسله مباحث تحليلـي، از كاركردهـاي    گذشته از استدلالمشاراليه 
حفظ جامعه ديني از هرج آورده، رسالت و نبوت و تحليل ماهوي قوانين اسلامي سخن به ميان 

ي و يقضــادســتورات اجــراي  و مــرج و همچنــين حراســت از مــال، جــان و نــواميس مســلمين،
از الاهـي   بـران هكه رجا  آن ازمعتقد است  ودانسته تشكيل حكومت  شريعت را لازمهاقتصادي 

تـوان در دوران   نمـي  ؛انـد  اي برانگيخته شـده همه بر چنين وظيفه :اانبيا و رسولان و ائمه هد

  .، اين تكليف را ساقط شده و غيرضروري تصور كرد7غيبت امام معصوم
، ضـرورت  فقيه، حكومت ديني، ادلـه غيرلفظـي  سيدمصطفي خميني، ولايت  :گان كليديواژ

  .تشكيل حكومت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 shaker.r@ut.ac.ir  راناستاديار گروه شيعه شناسي، پرديس فارابي دانشگاه ته . 1

  iranemoaserqom@gmail.comدانشجوي دكتراي انقلاب اسلامي دانشگاه معارف اسلامي        . 2
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  مقدمه

انقلاب اسلامي، طـرح  هاي  مبارزهترين اقدامات راهبردي تئوريك در عرصه  يكي از مهم

در  ،رهبـر كبيـر انقـلاب اسـلامي    . اسـت  1توسط امام خميني »ولايت فقيه«موضوع  مبسوط

ولايـت  «ر تفصيلي وارد موضـوع  شمسي، در ضمن مباحث فقهي خود، به طو1348بهمن ماه 

به همت برخي از شاگردان، ضـبط، تـدوين، تكثيـر و در     ،هاي ايشان سلسله درس. شد »فقيه

ضبط اين دروس به امر شخص امـام و بـرخلاف رويـه معمـول     . سطحي وسيع توزيع گرديد

وس نشان از اهتمام ويژه امام نسبت به نشر محتـواي در اين رويكرد كه  ؛ايشان، انجام گرفت

هاي مجزا تكثير و توزيع شد و بعداً به صورت يك  نامه ابتدا به صورت درس ،اين دروس. دارد

اگرچـه   ؛منتشـر و توزيـع گرديـد    »حكومت اسـلامي  و ولايت فقيه«كتاب مستقل و با عنوان 

 »طاءغاز امام موسوي كاشف الاي  هنام«عنوان  ر ديگر باهمين متن را با، 1356در سال  ،برخي

   .)104 ص :1396مقدمي شهيداني، و  730ص 2ج :1392روحاني، ( اختندمنتشر س

اي پديد آورد و براي  ك پردامنهتحرمسلمان  نميان مبارزا ،»ولايت فقيه«نامه  انتشار درس

تـوان   اي ايجابي براي نظام جايگزين ارائه كرد و از ايـن منظـر، آن را مـي    بار، نسخه نخستين

همزمـان بـه برانـدازي حكومـت      ،در ايـن مباحـث   .رشمردنقطه عطف مبارزات نهضت امام ب

پهلوي و تأسيس نظام جديد، پرداخته شده بود كه اين موضوع، تأسـيس حكومـت دينـي بـا     

   .كرد وارد ادبيات مبارزه مي »آرمان مبارزاتي«نظارت ولي فقيه را به عنوان 

رك خاصي در ايـن  مذهبي، نه تنها تح  ـ   هاي به ظاهر ملي برخي جريان ،اگرچه همزمان 

، روحـاني (ندادند، بلكه در جهت سانسور مسئله حكومـت اسـلامي اقـدام كردنـد     نشان زمينه 

هاي فراواني به هواداري از حكومت اسلامي، به ميـدان آمدنـد و    گروه ؛)735 ص ،2ج :1392

فراگير در ميان مبـارزان و   يهاي آغازين دهه پنجاه به گفتمان در سال »حكومت ديني«مسئله 

مبـارزاتي فـراوان بـه دنبـال     -فكـري دستاوردهاي فعالان نهضت امام خميني مبدل گشت و 

  .)453 -131 ص ،4ج :همان( داشت

به مـوازات نهضـت    ،تاريخياي  هسابقداراي حكومت ديني و لوازم آن، در خصوص تأمل 

 قبيـل  ينلات امحصويكي از نتايج و اسلامي است و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، 

: تـا  بـي يـزدي،  ( اين است كه برخلاف مدعاهاي برخي از روشنفكران. تأملات تئوريك است

يك گروه، جريان، يا شخص القائات چيزي نيست كه محصول  »جمهوري اسلامي«، )204ص
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-127 ص :1390نامـدار، (باشـد  ) دوران پـاريس (ماهه منتهي به پيـروزي  خاص آنهم در شش

نقش  ،در اين ميان. ني به موازات مبارزات مردمي استبلكه نتيجه فرايند فكري طولا ؛)142

مصـباح يـزدي در داخـل    و  مانند آيات رباني شيرازي، شهيد مطهري، شهيد بهشتي ،بزرگاني

مانند آيات سيد محمـدباقر صـدر و    ،هاي ساكن در خارج از ايران ايران و نيز برخي شخصيت

  .)99-79 ص :1396 ،مقدمي شهيداني( تواند ناديده گرفت سيد مصطفي خميني را نبايد و نمي

، نخبگـان  48در سـال   »حكومـت اسـلامي  «و  »ولايـت فقيـه  «همزمان با طرح مسئله 

بـا   ،در مظان خطاب و دعوت عمومي رهبـر كبيـر انقـلاب اسـلامي     ،حوزوي و دانشگاهي

امـام خمينـي   . ابعاد فكري و اجرايي حكومت اسلامي قـرار گرفتنـد  در زمينه موضوعِ تأمل 

آينـده را بـه تفكـر در     هاي خويش، نسل حاضر و نسـل  درس بار در ضمن سلسله ننخستي

 :دعوت كرد »ولايت فقيه«مقوله 

حاضر و نسل آينده در اطـراف آن    ما اصل موضوع را طرح كرديم و لازم است نسل

ردى و يأس را از ستى، سس. بحث و فكر نمايند و راه به دست آوردن آن را پيدا كنند

نمايند و ان شاء اللَّه تعالى كيفيت تشكيل و ساير متفرعات آن را با مشورت خود دور 

  .)114 ص :1378، خميني( و تبادل نظر به دست بياورند

، اين دعوت را بارها تكرار كـرد  »ولايت فقيه«هاي  نامه شار درستايشان همچنين بعد از ان

محافل تخصصـي و عمـومي   فكري در  ـ به يك جريان اجتماعي »حكومت اسلامي«تا مسئله 

-324، ص3 ج :همـان و  453-452 ص :؛ همـان 440 ص ،2 ج :1393خمينـي،  (گـردد  تبديل 

328(.  

در مقولـه  هاي ولايت فقيه و پس از دعوت امام از نخبگان براي تأمل  بعد از انتشار جزوه

بـه طـور جـدي     ،حكومت در محافل حوزوي مبارزاتي موضوع تعيين نوع ؛ابعاد حكومت ديني

هاي ايـن سلسـله مباحـث، نگـارش     رد مباحثه و مداقه علمي قرار گرفت و يكي از خروجيمو

  .بوده است »ولايت فقيه«هايي در باب  رساله

از نخستين مجتهداني است كـه بـه مـوازات مطـرح شـدن مسـئله        ،سيدمصطفي خميني

در مـل  و بـه بسـط و تأ   گفت پاسخ امام فراگيربه دعوت  ،1توسط امام خميني »ولايت فقيه«

در برخـي   ،حاصل تأملات فكري ايشان. پرداخت »حكومت و ولايت فقيهان«مسئله خصوص 

مـدخل خمينـي،   ( »الإسـلام و الحكومـه  «توان به رساله  كه از جمله ميآثار وي مندرج است 
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اشـاره   »كتاب البيع«ايشان در ضمن  »ولايت فقيه«و مباحث ) مصطفي، دانشنامه جهان اسلام

  . كرد

در زمينـه  اي از مباحـث سـيد مصـطفي خمينـي      عنوان مجموعه ،»الفقيه يةولا «رساله 

ايشـان آمـده بـود و بعـداً از آثـار و       »كتاب البيع«است كه در ضمن مباحث  »ولايت فقيه«

، به زبان 1376بار در سال  نخستين ،اين رساله. استنساخ شده است ايشانهاي  نوشته دست

، توسط مؤسسه تنظيم و نشـر  »ثلاث رسائل«ا عنوان صفحه، در كتابي ب 80عربي و بالغ بر 

در  »الفقيـه ولاية رسائل في «همچنين اين متن در كتاب . به چاپ رسيد 1آثار امام خميني

ستايش توسط دفتر تبليغـات حـوزه علميـه قـم      به كوشش محمد كاظم رحمان 1382سال 

در دسـترس   :ل بيتمنتشر شده و البته به صورت مستقل نيز در نرم افزار جامع فقه اه

  . قرار گرفته است

، ، در آثار علمي مرتبط)1385 برجي،و  1376مزيناني، (معدود  ي، جز در موارداين با وجود

اي  هـاي دانشـنامه   و حتي بعضي مدخل) 1384جعفريان، (هاي سياسي از قبيل برخي موسوعه

 و 280 ص ،7ج: 1380صـدر حـاج سـيد جـوادي،     ( خمينـي  سيدمصـطفي  مربوط به زندگاني

به اين اثر ارجمند توجه درخوري صورت  ؛)758 ص ،22ج :1394 بزرگ اسلامي، المعارفيرةدا

و در مواردي حتي از ذكر نامِ اين اثـر  بسنده تنها به ذكر نام اين اثر  ،نگرفته و در برخي موارد

 :1395، …و  مقدمي شـهيداني و  51-27 ص :1396مقدمي شهيداني، ( استنكاف شده است

   .)171-162ص 

و اميد است در مطرح شدن يابد  مي تري بيش ضرورترو  پيشنوشتار پيشينه،  اين بيان با

 .مباحث فقه سياسي سيد مصطفي خميني در محافل علمي حوزوي و دانشگاهي مؤثر افتد

عمـده  . گـردد  را شـامل مـي   »جهـت «ه ، دو مقدمه، و نُ»تمهيد«يك  ،»ولايت فقيه«رساله 

به ضرورت تشـكيل حكومـت اسـلامي و ولايـت فقيـه، در بخـش       مباحث غير لفظي مربوط 

هـاي مقـدماتي ايـن رسـاله، گذشـته از      در بخـش  ،سيد مصطفي خميني. مقدمات آمده است

هاي عقلي، در ضمن يك سلسله مباحث تحليلي، از كاركردهـاي رسـالت و نبـوت و     استدلال

هات در اين بـاب پاسـخ   آورد و به برخي شب تحليل ماهوي قوانين اسلامي سخن به ميان مي

سـخن   »له ولايت فقيـه ئدليل لفظي در مس«در زمينه ، »جهت اول«در  ،گاه مؤلف آن. گويد مي

، »جهـت دوم «موضـوع  . آيات و روايات مربوط پرداختـه اسـت  بندي  و دستهگفته و به بررسي 
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خراجـات و  «بـه موضـوع    ،»جهـت سـوم  «. است »اجماعات منقول و محصل در ولايت فقيه«

جهـت  «در . و ارتباط آن با ضرورت تشكيل حكومت اسلامي اختصـاص دارد  »ت اسلاميماليا

نويسنده در  .گيرد مورد بررسي قرار مي »اقسام ولايت اعتباري و حيطه اختيارات فقيه«، »چهارم

، و به »:به ائمهو حكومت بر اختصاص بيعت  ارزيابي علمي روايات دال«، به »جهت پنجم«

دلالي روايات مربوط به ممنوعيـت تشـكيل حكومـت دينـي در عصـر      نقض و ابرام سندي و 

جهـت  «را بحث كرده و در  »شرايط حاكم اسلامي« ،»جهت ششم«مؤلف در . پردازد غيبت مي

به  ،»جهت هشتم«. پرداخته است »امور مورد ترديد در حيطه اختيارات فقيه«به بحث از  ،»هفتم

ي وقوع تزاحم بين ولايـت فقيـه حـاكم بـا     بررس«به  ،»جهت نهم«و  »شرايط تصدي زعامت«

  .اختصاص يافته است »ولايت ساير فقيهان

از جمله محورهاي مهم در بحث ولايت فقيه، موضوع امكان سنجي و ضـرورت تشـكيل   

  . مبتني است »ولايت سياسي فقيه«حكومت توسط فقيهان است كه بر باورمندي به مسئله 

با  ،در اين نوشتار .اي يافته است انعكاس پردامنه در رساله ولايت فقيه نيزمذكور، موضوع 

حكومـت  «ادله غيرلفظي ضرورت تشكيل به بررسي ـ   تحليلي و تطبيقيـ   رويكردي توصيفي

 .ايمدر ديدگاه سيد مصطفي خميني پرداخته »ديني

احتجاج در مسير استنباط قابليت دارد براي همه مواردي است كه  ،»ادله غيرلفظي«مراد از 

سـازد   نيز سنخ دليل را محدود مي »غيرلفظي«تعبير . ق شرعي استينماي وصول به حقاو راه

اعم از آيات و روايات، به كار رفته و در اين پژوهش به ادله عقلي و  ،»ادله لفظي«و در مقابل 

 ،»ادلـه لفظـي  «در مقابل . شود اطلاق مي) سيرهو  ي، اجماعياعم از دليل عقلي، عقلا(ي يعقلا

اي است كـه از راه غيـر لفـظ،     شود كه مراد از آن، ادله نيز استفاده مي »يادله لبُ«بير گاه از تع

ولـي   ؛اي كـه از سـنخ لفـظ نباشـند     به بيان ديگر، به ادله .رساند مكلف را به حكم شرعي مي

 سـيره و  اجماع، دليل عقـل  مانندشود،  اطلاق مي »ادله لبي«مكلف را به حكم شرعي برساند، 

  .)326، ص3ج :1417صدر، (

بـه   ،»ضـرورت «بلكـه   ،است »ضرورت عقلي«معنايي غير از به ، »ضرورت« ،در اين نوشتار

 ،كـه البتـه ايـن ضـرورت    باشد  منظور ميمصطلح در ادبيات فقهي  »وجوب«معناي مساوق با 

  .ندارداز ينبا ادله لفظي اثبات لزوماً به 
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  شناختي بحث روش

از جمله روش تحليـل سيسـتمي،    ،هاي مختلفي در ارزيابي و تبيين انديشه سياسي، روش

روش گفتمان به كار رفته اسـت كـه ارزيـابي    و  روش راهبردي، روش بحران، روش مفهومي

را در انعكاس همـه جانبـه انديشـه    ها  آن ناكارآمدي و ناتواني ،ها توليدات مبتني بر اين روش

هـا   منشأ بسياري از سوء فهم رساند و مانند امام خميني، به اثبات مي ،سياسي مجتهدان شيعي

  .)77ص: 1389، لكزايي(شده است 

را  »اي رشته روش ميان«هاي رايج،  با اذعان به ناكارآمدي روش ،معاصرپژوهندگان برخي 

 ـ   عرصه ،پژوهي انديشه. اند  پيشنهاد كرده هـاي مختلـف مباحـث ارزشـي،      فاي اسـت كـه طي

در گرو توجه به تمـام   ،را شامل است و فهم جامع، روشمند، منسجم و مطلوب …هنجاري و

 ،اي رشـته  روش ميـان . اين ابعاد متنوع و بررسي مستقل هر محور با روش متناسب آن اسـت 

متكفل چنين رويكردي است كه فلسـفه سياسـي، عرفـان سياسـي، كـلام سياسـي، اخـلاق        

 همان،( است اهم محورهاي آناز جمله  ؛تفسير سياسيو  فقه سياسي، سيره سياسي سياسي،

 »اي رشته ميان«هاي تحليلي، در اين نوشتار از روش  به ناكارآمدي ساير روشبا توجه . )92 ص

  .بهره گرفته شده است

  مسئله طرح

ن افكـر اجتمـاعي در آثـار مت  -مسئله فقدان نص براي اثبات ولايت فقيه در امور سياسـي 

به دليل بديهي بودن  ،سيدمصطفي خمينياما  ؛اسلامي، مورد بحث و بررسي قرار گرفته است

  :، وجود دليل خاص را غيرلازم برشمرده استموضوع ولايت فقيه
بـه دليـل   . له نظري شـمرده شـود  ئيك مس له حكومت، صرفائشايسته نيست كه مس

 ـ  ،روشن بـودن موضـوع، در قـرآن و روايـات     ي بـراي اثبـات حكومـت    صـراحتاً دليل

خميني، ( نيامده، تا سند و دلالت آن مورد بحث و مناقشه قرار گيرد) فقها(غيرمعصوم

  .)7 ص :1376

 ؛هتاما برخي ديگر از بزرگان شيعه، بر اين باورند كه اين قبيل ادله شرعيه قطعاً وجود داش

توان به آيت االله العظمـي  ياز جمله اين فقها، م. اند اما ـ جز موارد معدودـ به دست ما نرسيده 

  .)79-75 ص :1416بروجردي، (بروجردي اشاره كرد 

تر از مرحوم آيت االله بروجردي، آيت االله نائيني از مراجع عظام نجف نيـز، در   ها پيش سال
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ولايـت  «و ضـرورت   »نيابت فقها در عصـر غيبـت  «، به موضوع »تنبيه الأمه«كتاب مشهورش 

اگرچه ايشان بيش از مسـئله  . برشمرده است »طعيات مذهب تشيعق«پرداخته و آن را از  »فقيه

تكفل و ولايت فقيه را از بديهيات مذهب  در عمل، اصل ؛تكيه دارند »امور حسبه«بر  »ولايت«

ولايـت عامـه   «اطلاع يا مغرض كه  كم ايشان در پاسخ به برخي نويسندگانسخن . شماردمي

ظيـه متكثـر، فاقـد خاسـتگاه علمـي و تـاريخي       را به دليل فقدان نصوص و ادلـه لف  »فقيهان

   :آورده استدر كتاب معروف تنبيه الامه، چنين  ايشان. استبسيار قابل توجه  ؛اند دانسته
علـى   -اين است كه در اين عصر غيبت -هامامي هطائف -از جمله قطعيات مذهب ما 

همـال آن،  س بـه ا آنچه از ولايات نوعيه را كه عدم رضاى شارع مقد -به السلاممغي

قهـاى عصـر   ناميـده، نيابـت ف   »هوظائف حسـبي «ينه هم، معلوم باشد، حتى در اين زم

 ه در جميـع حتى با عدم ثبوت نيابت عام ـ ؛ن و ثابت دانستيمغيبت را در آن قدر متيق

ام و ذهـاب بيضـه اسـلام و    س به اختلال نظمناصب؛ و چون عدم رضاى شارع مقد

م ممالك اسـلاميه از تمـام امـور حسـبيه از     راجعه به حفظ و نظيت وظائف بلكه اهم

ف يعصر غيبت در اقامه وظـا  لهذا ثبوت نيابت فقها و نواب عام ؛ات استاوضح قطعي

  .)76ـ75 ص: 1424 ،غروى نائينى( ات مذهب خواهد بودمذكوره از قطعي

منظر برخي فقهاي معاصر، غيـر از  از اعمال ولايت، تا بدان پايه است كه  اهميت موضوع

مواردي كه تعطيلي يـا تـرك آن   «نيز در  »ولايت عدول مؤمنين«، »ولايت فقيه«بودن  بديهي

است؛ اگرچه دليل نقلي بر آن وجـود   »بديهي«و  »ضروري«، »بلاخلاف«، امري »ممكن نيست

  .)557 -553ص :1425 مكارم شيرازي،( نداشته باشد

يسـت كـه بـه امـام     امـري ن  ،»ولايت فقيـه «عدم تكيه بر نصوص و ادله لفظي در مسئله 

گونه كه اشاره  اختصاص داشته باشد، بلكه آنسيد مصطفي خميني  ،يا فرزند ايشان 1خميني

  . اندشد، فقهاي شيعه در موارد مختلف، با تكيه بر بداهت و ضرورت، بحث خود را پيش برده

بعد از پرداختن به عدم ضرورت تكيه بر ادله لفظي در اثبات ضـرورت تشـكيل حكومـت    

متعـددي  گرچه در موارد . رسدبه بازكاوي ادله غيرلفظي مسئله نوبت مي ؛توسط فقيهانديني 

كند و اين مقدار كفايت نمي است؛ از تعبير بديهي و ضروري بودن مسئله سخن به ميان آمده

آن را  هي به مسئله نظري خواهد شد و فهمموجب تبديل اين مسئله بدي ،تبيين علل غيرلفظي

  .سازدن، آسان مياالفن و مخابراي منكر

هاى عقلى و  به دليلو ضرورت تشكيل حكومت، ولايت فقيه اثبات براى  ،متفكران شيعي
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 اسـت  آن ،مصطفى خمينى در اين زمينهسيد رويكرد غالب  اما ؛اند نقلى بسيارى استناد جسته

 ينـاني، مز( كنـد د ذكـر مـي  به عنوان تأيي را هاى نقلى و دليلدهد اصالت ميعقلى  ادلهبه كه 

  .)103 ص :1376

 و ديـن  پيونـد « اثبـات  بـر  دينـي،  حكومـت  تشكيل ضرورتدر زمينه  فقها ديدگاه مطالعه

 سيدمصطفي لذا .استمتوقف  »حكومت  از دين جدايي« به مربوط شبهات به پاسخ و »حكومت

 حكومـت،  از ديـن  ناپذيري جدايي براي ،»فقيه ولايت« به نقائلا از بسياري مانند نيز خميني

   : اند جمله آن از كهاست  كرده ذكر اي ادله

  ؛حكومت تشكيل در 6اسلام گرامي پيامبر سيره. 1  

  ؛بعثت نخستين روزهاي در حكومت و رهبري تكليف تعيين. 2  

  ؛حكومت و سياست با آن آميختگي و اسلام جامعيت. 3  

   تلازم ضمانت اجراي مباني ديني با تشكيل نظام و حكومت؛. 4  

  ؛پيشه ستم حكومتهاي با :معصوم امامان مستمر درگيري و الفتمخ. 5  

  .)99 ص همان،(  و طواغيت ستمگران با همكاريدر باب  روايات و آياتتحذير . 6  

 تشكيل غيرلفظي ادله برخي به ،»حكومت و دين پيوند« گرفتن مفروض با نوشتار، اين در

  :پرداخت خواهيم ديني، حكومت

   :الهي يانبياسيره سياسي  تحليل فلسفه بعثت و. 1

است كه در  :يكي از منابع اثبات ولايت فقيه در عصر غيبت، تكيه بر سيره معصومين

 نظـر فقيـه قـرار   مـورد   ـ ـ او عنوان منبع استنباط ـ به مـوازات قـول   به  7معصوم آن، فعل

گـرفتن  بعثت انبيا و قرار  فلسفهتحليل عقلاني از نيز،  در نگاه سيد مصطفي خميني .رديگ مي

ف يوي با اشـاره بـه حيطـه وظـا    . د تأكيد استورحكومت ديني در امتداد آن، از محورهاي م

 ويژهشمارد و با اذعان به تأكيد  ف ايشان بر مييتشكيل حكومت را يكي از وظا ،:پيامبران

كـافي پنداشـتن   «مبنـي بـر   را استدلال برخـي  ، )4ص :1376 ،خميني( اسلام بر امور اخروي

، و »نسانطبع اجتماعي ااتكا به با ي، موجود در مردم براي اصلاح زندگي بشر زيطبيعت و غرا

  .)3همان، ص( شمارد نادرست مي ،»پيامبري كه عهده دار قوانين سياسي باشدعدم احتياج به «

به عرصه رهبري سياسي و را  6ورود پيامبر وي با نقد رويكرد برخي متفكران كه دليل

و معرفي آن در جامعه آن زمـان و رسـاندن پيـام اسـلام بـه      ترويج اسلام « ،تشكيل حكومت
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، بـر  »پيشـگيري از انـدراس اسـلام بعـد از رحلـت پيـامبر      «و  »گوش ديگران تـا روز قيامـت  

توقيتي بودن دخالـت در امـر رهبـري و    « را اينتيجه چنين نگره ؛)5ـ4 ص همان،( شمارند مي

اشكال، در  اينبا التفات به  وي .شماردمي »6پيامبر دوران بعد ازعدم قابليت امتداد آن در 

به اين نكتـه   ؛»قوانين اسلام«ماني و فرامكاني ضمن تبيين ماهيت، ساختار و كاركردهاي فراز

 ،6پيـامبر خـاتم  «نيست كـه  آن  يمعنا هب ،توجه مضاعف اسلام به آخرتتصريح دارد كه 

هـاي   أسـيس سـازمان  نظير تشكيل حكومت و ت(قابليت رهبري جامعه بشري در امور دنيوي 

   .)4همان، ص( »اند كه ايشان مأمور به اين كار نبوده را نداشته و يا اين) نظامي و شهري

نه عيسـوي اسـت و نـه     اصطلاحاً ، از نظر روش هدايت،6، پيامبر اكرمسخن به ديگر

توان توجه يك جانبـه بـه امـور دنيـوي يـا مسـائل معنـوي را بـه پيـامبر           پس نمي ؛موسوي

هاي انساني، براي اصـلاح   كه باور برخي مبني بر كفايت غريزه چه اين ؛ت دادنسب 6اسلام

توان با تمسك  انسان، امري نادرست است و نمي گرايي ذاتيامور اجتماعي، با توجه به اجتماع

نيـاز دانسـت    دار قوانين سياسـي باشـد، بـي    خود را از پيامبري كه عهده ،هايي به چنان محمل

   .)3 ص همان،(

پيامبران الاهي «ود اين، از نظر سيدمصطفي خميني، محال است كه مسلمان واقعي وجبا 

و پادشاهان و اميران را، متوليان انحصاري اداره امور ) دار امور معنوي عهده(را تنها طبيب جان 

  .)4 همان، ص( »هستند ده دار برقراري نظم شهر و اجتماعدنيوي بداند، كه عه

و  6خـاتم بـديهي رسـول    وظايف ، يكي ازر جامعه اسلاميتعيين رهب ،ايشانمنظر از 

 ،ديـن آن حضـرت  «توان تصور كـرد كـه    نمي لذا .اوست »هاي رسالت از اصول و ريشه«بلكه 

، بلكه در تمام ههاي مختلف و نه در يك دور بدون جانشين و رهبر در اماكن و شهرها و زمان

شـود   مدعي مـي  ،ا تكيه بر استفهام انكاريب ،مشاراليهاين است كه  »ها، بدون رهبر باشد هدور

فرمان بـه تشـكيل    ،كه در آناي » لفظيدليل «، به »اهمال و هرج و مرج«احتمال كه به دليل 

جلوگيري «بلكه براي  ،وجود نداردنيازي ، »هاي حكومتي عصر حاضر به يكي از شيوه ،حكومت

وظيفـه كلـي بـراي مسـلمين و     تـا يـك   «، پيامبر وظيفه دارد »از فساد در شهرها و بين مردم

  .)6همان، ص( »رهبران و بزرگان تعيين كند

در جهت حفظ ديانت در زمان (ايشان بعد از تبيين جايگاه و نقش تشكيل حكومت 

دهد و براي اثبات مدعاي  يه ارجاع ميي، اين مسئله را به ضرورت عقلا)6فقدان نبي



 

 

70 

م
ده

هف
ل 

سا
 /

ه 
ار

شم
59

 /
ن 

تا
س

زم
13

96
  

شود  عاقلي در عالم يافت مي آيا انسان«: پردازد خويش به طرح چند پرسش اساسي مي

ايـن   ،؟ آيا عقل سليم و يك ذهن منطقي و مستقيمنگرفتن بكندكه حكم به بر عهده 

 »دهد كه خدا چنين مأموريتي به پيامبر داده باشد؟ كند؟ و احتمال نمي راه را انتخاب مي

  .)6همان، ص(

گيـرد،   سرچشـمه مـي  ارسال رسل و انزال كتب از لطف كريمانه الاهي «كه  به آنبا اشاره 

وظيفـه بعـد از   تشكيل حكومت به عنوان اجراي و لذا  »بعيد است ،اين لطف الهي متدادعدم ا

  : از امور ضروري است 6پيامبررسالت 
تعيين وظيفه مسلمين در امر رهبري توسط پيامبر از اصول رسالت بزرگ پيـامبر و از  

متعال فرستادن پيامبران و طور كه بر خداوند  همان ؛هاي اين شجره طيبه است شاخه

نازل كردن كتاب آسماني واجب است، بر عهده گرفتن امور جامعه بشري در امر دين 

 بعد از قطع شدن وحي تا روز ابد و قيامت هم بر خداوند متعـال واجـب اسـت    و دنيا

  .)همان(

بـه اثبـات ضـرورت     ،مؤلف در رويكردي كاملا عقلاني، از طريق تحليل علت نبوت انبيـا 

را امـري   »اثبات شـأن حـاكميتي بـراي جانشـينان عـام     «كيل حكومت اسلامي پرداخته و تش

اقتضاي قاعـده لطـف   «و  »فلسفه بعثت انبيا«شمارد و اين مسئله را به  ضروري و بديهي برمي

كنـد و بـر ايـن     اي راهبردي اشاره مي وي در تحليل ويژه خود، به نكته. گرداند باز مي »هيالا

 ؛»ات حكومت كلي براي غيـر پيـامبر و يـا كسـي كـه در مسـير پيـامبر اسـت        اثب«باور است كه 

  :نظري و ناپيدا نيست كه نياز باشد در قرآن و روايات از آن سخن به ميان بيايد اي مسئله
علت بعثت انبيا و پيـامبران و   پس به جان خود سوگند، بعد از تحقيق عميق پيرامون

ضـرورت تشـكيل حكومـت دينـي،     مسئله لطف خداوند بر مردم، شايسته نيست،  سر

، در قرآن وروايـات بـه   مسئلهنظري صرف شمرده شود و به دليل وضوح مسئله يك 

اشاره نشـده   ؛اثبات حكومت كلي براي غير پيامبر و يا كسي كه در مسير پيامبر است

  .)7همان، ص( تا هميشه يك بار به سند و يك بار به دلالت آن اشكال شود. است

از اقامه تقرير خود از فلسفه بعثـت و نسـبت آن بـا لـزوم تعيـين رهبـري و       نويسنده پس 

لـزوم تعيـين رهبـر بـر     «كـه   :گيرد ديني، در نهايت چنين نتيجه ميضرورت تشكيل حكومت 

   .)8ـ7همان، ص( »، از واضحات و بديهيات است6پيامبر أعظم

خاتميــت  از اقتضــائات« را »نصــب رهبـر و رئــيس و سياســت مـدار بــين مـردم   « ايشـان 
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   :شمارد و معتقد است براي حفظ بلاد از فساد، برمي »6پيامبر

هر آينـه بشـر    ،ي نداشته باشد و رهبري نصب نشودياگر خاتميت پيامبر چنين اقتضا

نياز به يك پيامبر ديگري دارد تا عهده دار امور زنـدگي دنيـوي و آخرتـي آنـان بـر      

   .)8ن، صهما( هاي آينده باشد اساس شرايط زندگي در زمان

سيدمصطفي خميني، در اثبات ضرورت حكومت ديني، بـا تحليـل فلسـفه بعثـت و سـيره      

 . شمارد هي، تشكيل حكومت ديني را امري ضروري و بديهي ميالاي سياسي انبيا

نگر، پيشينه تاريخي آرمان تشكيل حكومـت دينـي را بـه عنـوان      اين شيوه استنتاج كلان

سازد و در پاسخ به اشكالات آن دسته  مي مطرحالاهي  ايبديهي در حركت انبيا و اولياصلي 

در  ،و خصوصاً استدلال به سيره اولياي دين از مخالفان تشكيل حكومت كه با استدلال ديني

بسيار كارآمـد   ؛صدد اثبات عدم ضرورت تشكيل حكومت يا اثبات فرعي بودن اين امر هستند

جدال احسن، نزاع را در سـطح مناقشـه بـر    حد اقل، در رويكردي جدلي و از باب . خواهد بود

 . دهد و مخالفان را در موضع ضعف قرار خواهد داد مصاديق تقليل مي

  شناسانه ادله مبتني بر مباني دين. 2

و  حقيقـت بـر   ؛و تحليـل وي  »پژوهانهدين«به مباني سيد مصطفي خميني بخشي از ادله 

مبين، با تكيه  هاي دينامكاني بودن آموزهاو با تكيه بر فرازماني و فر. مبتني استفلسفه دين 

در  6دين پيامبر خاتم«معصومان، اين تصور را كه  ساله و محدود 250ر حضور اجتماعي ب

غيرقابـل   ؛»هاي مختلف، بدون جانشين و رهبر باشد ها و زمان و در همه سرزمينها  دورهتمام 

هاي افراد بافضيلت ريخته شده و  براي برپايي دين اسلام، خون«كه  شمارد؛ چه اين پذيرش مي

  .)7و 6 ص همان،( »حرمت بزرگان هتك شده است

  :از نگاه وي، كاركرد دين به امور اخروي منحصر نيست، بلكه
در امـور جزئـي،   -دار تمام جهـات سـعادت    اي است كه عهده دين سياست بلندمرتبه

مسائل روحي،  بردارنده همه به همين جهت، اسلام در. است -كلي، دنيوي و أُخروي

مادي، فردي و اجتماعي است؛ بر خلاف قوانين برآمده از ساير اديان و مكاتـب، كـه   

حتـي در   ؛انـد  كه قاصر از احكام فردي و روحـي  در عين اينها  آن هاي اساسي قانون

 .)5همان، ص( امور دنيايي بشر هم ناقص هستند

ر همه شئون و امور زندگي بشـر  دار سعادت بشر د كه اسلام عهدهجا  آن از، ايشانبه باور 
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هاي گوناگون و جهات مختلـف فـردي و جمعـي و     قوانين اسلامي به مراحل و جايگاه ؛است

كه اسلام بـدان   وجود ندارد اجتماعي پرداخته، و هيچ موضوع كوچك و بزرگي در زندگي بشر

  .)همان( نپرداخته باشد

بـه  آن دين اسلام، بـر ورود  همه جانبه محقق ساختن لازمه چنين ديدگاهي آن است كه 

اسـت و تشـكيل حكومـت، از اولـين اقتضـائات      مبتني ) دنيوي(اجتماعي -هاي سياسي عرصه

  . مدارانه است ورزي دين سياست

در تـاريخ   ،چه بسا اين سوال مطرح گردد كه از چه رو اين مسـئله ضـروري  اين، با وجود 

وجه قرار نگرفته يا بدان تصريح نشده اسلام و از سوي برخي از فقهاي اماميه مورد اهتمام و ت

، دليـل  »اختلاف سـطح فهـم و إدراك مـردم و فقهـا    «، تقديريدر پاسخ به اين اشكال ! است

  : فقدان چنين اهتمامي شمرده شده است
ولي حقيقت اسلام را درك نكـرده باشـد و    ؛چه بسا يك فقيه جامع علوم قرآن باشد

ولكـن خداونـد متعـال     ؛داند چيزي نمي چه بسا كسي كه از اجتهاد در مسائل شرعي

 عقل او را روشن و باز كرده است و لذا لزوم ايـن حكومـت در اديـان را درك    قلب و

  .)9همان، ص( كند مي

البتـه بـا دو   ( وي در تبيين ضرورت تشكيل حكومت ديني كه براي برخي از عوام النـاس 

در صورت عدم اهتمام به  تشريفاتي شدن دين،«ابل درك است، به ق) شرط فطانت و معنويت

  :پردازد مي »حكومت
گـردد؛ كمـا    شود و از امور تشـريفاتي مـي   اگر حكومت نباشد، ديانت مغفول واقع مي

 مگـر ايجـاد خلـل و    ،چنين شده و اين نيسـت  كه در ميان روحانيون مسيحي اين اين

  .)9همان، ص( فاصله بين دين و دنيا انداختن

، براي پيشـگيري از هـرج و مـرج،    »سياسي اسلام-يضرورت احكام اجتماع«با تفطن به 

بودن اين اصل، مطرح شده و از ضرورت استدامه عمـل بـه ايـن    مكاني و فرازماني مسئله فرا

و ولـي يـا    6اين امر به پيامبر«: سخن به ميان آمده است »ا و دينپايان عمر دني«اصل تا 

  .)113ص: 1385خميني، ( »يا استغير از اين دو نفرتا پايان و نهايت عمر و مهلت دين و دن

در اثبات ضرورت تشكيل حكومت ديني، توجه به ايشان پژوهانه  از جمله بروندادهاي دين

است كه در نگاه او، تحقق اين امور ) ي و اقتصاديياز قبيل احكام قضا(اجتماعي اسلام  احكام
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يـين ضـرورت   از جمله مواردي كـه در تب . حكومت، امري قريب به محال است لتشكي بدون

ح شده، رابطه ساماندهي به زكوات و خراجـات اسـلامي و مسـئله    تشكيل حكومت ديني مطر

تنهـا در صـورت زعامـت فقيـه و      ،اسـلامي  …خراجات و زكوات و خمس و«: حكومت است

وي ضمن اشاره به ديدگاه امام . »سلطنت فقيه است كه امكان رسيدن به دست نيازمندان دارد

اسلام دين سياست و حكومت است و ضرورتا به آن نياز است و «ه در اين خصوص كخميني 

به تبيـين ايـن    ؛)499-459 ، ص2ج: 1421خميني، ( »انجامد انكارش به منسوخيت اسلام مي

  . پردازد نظريه مي

خمـس، زكـات،   (توان تصور كرد كه وضع قـوانين مـالي در اسـلام     از ديدگاه ايشان، نمي

هاي فقراي جامعه اسـلامي   ، تنها براي رفع نيازمندي..)تلف وهاي مخ ماليات و خراج بر زمين

  : رو از اين. باشد و اساساً اين امر به وضع اين حجم از قوانين نياز ندارد
و  …احكام و ضوابط اقتصادي در اسلام به ناچار بايد منجر به تشكيل حكومت شود

ين مختلـف جـز   شود كه اين قوان روشن مي ،هر كس در اين مطلب تفكر و دقت كند

  .)50 ص همان،( براي تشكيل حكومت نيست

، به تحليل رابطه احكام اقتصادي اسلام بـا مسـئله   1از امام خمينيپيروي به گاه  وي آن

ايـن  در خصـوص  نظـر فقيهانـه    گيرد كه با دقت پردازد و چنين نتيجه مي تشكيل حكومت مي

  : مسئله
صحيح، جز با تشكيل حكومتي بـا   اجراي اين سنخ از احكام و قوانين شرعي، به طور

. هـا، ممكـن نيسـت    اختيارات كامل و كافي براي اخذ اين اموال و مصرف كـردن آن 

يا حكومت به دست غيرفقها : چنين حكومتي به دو صورت ممكن است تشكيل شود

نظـر   ،كنند و در مسـائل حكـومتي   مي شان به فقها رجوع است و حاكمان در كارهاي

كنند كه اين فرض صحيح نيست و منجر به ضـعف حكومـت    ميفقها را اخذ و اجرا 

  . كه حكومت مركزي بايد قوي باشد در صورتي. شود در نزد مردم مي

پس كسـي كـه بـراي دفـع      .حكومت به دست خود فقها باشد و اين صحيح استيا 

عـادل باشـد تـا     يگيرد، خودش بايـد از فقهـا   فساد از بلاد، حكومت را به دست مي

  .)51ص :1376خميني، ( و ساير اشكالات پيش نيايد اشكال پيشين

مورد توجه جدي مؤلـف   ،نيز ي با تشكيل حكومت دينيقضاي ابطه دوسويه اجراي احكامر

 »قضاوت بر مباني احكام الهي«و  »اجراي حدود الهي«به رابطه تلازمي ميان  وي. شهيد است
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حـل  بـراي  ه امـت اسـلامي   در صورتي ك ـ ،و معتقد استپرداخته  »تشكيل حكومت ديني«با 

اختلافات خـاص بـه حاكمـان برگـردد،     مكلف است و چنانچه اختلافات به مراجعه به قضات 

 ،بازهم نياز به تشـكيل حكومـت   ،در اين صورتوظيفه دارد به فقهاي عدول مراجعه كند كه 

 چرا كه اگر فرض شود در هر شهري روزانه هزار نفر به فقها رجوع كنند و ؛روشن استامري 

ن بر آن فقها واجب باشد، معقول نيست اداره مـنظم  ابر فرض كه قبول قضاوت بين متخاصم

  : مگر به تشكيل حكومت ديني ؛اين مراجعات

ــه بالضــرورة  ــة علي ــك؛ لتوقــف أداء الوظيف ــه : عنــد ذلــك تجــب ذل اداي وظيف

، همـان ( مگـر بـه راه انـدازي حكومـت     ،ممكـن نيسـت  ) قضاوت بين الناس(شرعيه

  .)34ص

د به ايده جدايي دين از سياست، يا متوقف دانستن تشكيل حكومت به عصر حضـور  اعتقا

گريـزي و شـانه خـالي كـردن از      ، و به طور كلي توصيه به رهبانيت و زنـدگي :نامعصوم

 ،سـاير اديـان  هـاي   در بسياري از موارد، ناشي از تأثيرپذيري از آموزه ؛هاي اجتماعي مسئوليت

كه در آثـار برخـي ديگـر از متفكـران      چنان ؛مسيحيت استهاي  تأثيرپذيري از آموزهخصوصاً 

 242ـ241 ص ،2 ج :1396مطهرى، ( نظير شهيد مطهري به اين معنا اشاره شده است ،معاصر

  ).488و 

 مقايسه مـاهوي  و بررسي تطبيقيبا التفات به چنين القائاتي، پس از  ،سيدمصطفي خميني

د كه كن يچنين استنتاج م) اص يهوديت و مسيحيتطور خه ب(الاهي  اسلام با ساير اديان دين

 »، در حـد اعتـدال اسـت   )دنيوي و اخـروي (دار همه مصالح و مفاسد  در حقيقت، اسلام عهده«

  .)5همان، ص(

تحقـق   برخـي مسـائل راهبـردي در سـاحت     بيان ،ايشان فقهي جمله امتيازات ديدگاه از

 رهبـري نظـام   كـه  كسـي  وي، در نگـاه . اسـت  حاكم فقيه حكومت اسلامي و حيطه ولايت

 و نظـامي  هـاي  قـدرت  ازـ   آنچـه  اسـت  موظـف  دارد، برعهده را اسلامي حكومت و اسلامي

 آمـاده  اسـلام  حكومـت  بـراي  ؛نقش تعيين كننده دارد معاصر دنياي در كه نظامي هاي سلاح

هاي نيروي هوايي، از جمله مسائلي است كـه در كـلام    اي و شبكه هسته اشاره به بمب. كند

  : بدان تصريح شده استشان اي
 حتـى  للدولـة،  المشـكل  المدبر السائس الناظم من فلابد تقرر، كما الامر كان فإذا
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 الذرية للقنبلة والمراكز المختلفة الشبكات بإيجاد اليومية، الاستعدادات من يتمكن

 عليـه  يتوقـف  ممـا  كـان  إذا ذلك كل ، فإن]وغيرها[ الافاق في للسير والمطارات

 همـان، ( الواجـب  مقدمـة  فـي  الخـلاف  علـى  عقلا، أو شرعا واجبا كوني الواجب،

  .)41ص

 مقدمـه  قبيـل امـور،    ايـن  كه وقتي مسلمين واجب است، و اسلام كيان كه حفظجا  آن از

  .)191ـ190 ص: 1396سيفي مازندراني، ( كند باشد، خودش عقلاً و شرعاً وجوب پيدا مي واجب

 ؛آن در سطح اجتماعات بشريهاي  مباني و آموزهه اقام نوع نگاه به ماهيت دين و كيفيت

از جمله شهيد سيدمصطفي خميني، تشكيل حكومـت   ،شود كه برخي فقهاي شيعه موجب مي

ديـن   برخي امور ديني، بلكه احياي اصل ديني را از امور ضروري برشمارند كه نه تنها اجراي

اجتمـاعي  ولايت سياسـي و   ريشه اختلاف نظر در حدود ،رسد به نظر مي. بر آن متوقف است

فهـم  . مبتنـي اسـت  نگـاه بـه ماهيـت ديـن      بر نوع دين فقيهان و نيز ميزان حضور اجتماعي

است و چه بسـا  متوقف هاي معارف ديني  جانبه دين نيز بر كاربست حداكثري همه رشته همه

فقيهي به واسطه عدم تسلط به برخي علوم اسلامي، قدرت فهم همه جانبـه ديـن را نداشـته    

دانشي خـويش در يـك رشـته     د دين در عرصه اجتماعي را به سطحباشد و شموليت و كاركر

  .تقليل دهد) خصوصاً فقه فردي مصطلح(

  اصل مصلحت. 3

 منطقـة «آن بـه   اهتمام فقهاي شيعي است كه كاربست، از مسائل مورد »مصلحت«عنصر 

اخير و پـس  هاي  در سال .جاي فقه سريان و جريان يافته است نبوده، در جايمنحصر  »غالفرا

تفصيلي قابل قبولي در ايـن مـورد سـامان    هاي  سياسي ديني، پژوهش از تجربه استقرار نظام

 .)1395عليدوست، : ك.ر(يافته است 

ن مصالح نوعيه است حفظ نظام اجتماعي، حراست از آبرو، جان و مال مسلمين، از بالاتري

قابـل درك   ،عقـل  است كه به ارشـاد كه درجه مطلوب آن در گرو تشكيل حكومت صالحان 

  .است
بـراي مـديريت و   «از احكـام و واجبـات شـرعي    برخي  اساساًدر نظام اجرايي اسلام 

و  انـد و حتمـاً   سياست اداري شهرها وحفظ اموال و آبروي مردم وضع و جعـل شـده  

شود، اجراي ايـن دسـته از احكـام و    طبق آنچه استظهار مي …دنبايد اجرا شو قطعاً
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و در اجراي آن، مراعات حالت خاص و يا شخص خـاص   بودهواجب و لازم  واجبات،

  .)13ص :1376خميني، ( شود نمي

فرار از هرج و مرج «، جعل احكام شرعي مورد نظر، براي خميني سيدمصطفيطبق ديدگاه 

را لحاظ  »مصالح نوعيه«در جعل اين احكام،  ،و در حقيقت شارع مقدساست  »و اختلال نظام

واگذاري اجراي اين احكام به همه مردم، مستلزم هـرج و مـرج و اخـتلال     ،اين رو كرده و از

  . داردبه تعيين مجري و منفذ نياز  ،مراعات و اجراي اين اصللذا  ؛نظام است

يـاد   »معروف دينـي و خيـر كثيـر   « به عنوان مصداق »تأسيس حكومت ديني«نويسنده از 

، مسـئله  )عنوان واجب دينـي ه ب(منظر دين از  »رخي« و »معروف«كند و با اشاره به موضوع  مي

هـرج و مـرج و    «پيشگيري از  ،شمارد كه علت وجوب آن حكومت را از جمله معروفاتي بر مي

مطلوبيـت  «كه كند  مي است و تصريح »جلوگيري از اختلال نظام در آبرو و اموال و جان مردم

و عـاري از شـبهه، ضـروري و    ي عقل سليم و فهـم سـالم   اچنين اموري براي همه افراد دار

  .)11همان، ص( »قطعي، و عقلاً واضح است

بـا ايـن درجـه از اهميـت، غيرقابـل پـذيرش و        ،اي غفلت از تحقق مسئله ،به باور ايشان

تواند به مقابله با آن برخيزد يـا   نمي تزاحم، هيچ امري خلاف مصالح مسلمين بوده، در مقامبر

به عنوان  »سامان دادن نظم اجتماعي«از  وي. رددمجوزي براي ترك چنين مصلحتي تلقي گ

و هـا   هدر همه دور(ابراز افتخار كارگزاران سياسي «كند و  ياد مي »يك كمال مطلوب عقلاني«

را از جمله دلايل اهميـت و جايگـاه خطيـر ايـن مسـئله       »به توفيق در اين امر) ها همه مكان

لـذا  . كنـد  مـي معرفـي  قصود در عالم دنيـا  به م وصولپايه و اساس  را ين اموراارد و شم برمي

را اصـلي   ،»حفظ سياست مديريت شهرها و نظم شهرها و دفع فساد از جامعه بشـري «ايشان 

گـران   و سـاير حكومـت  الاهـي   مورد توجه و اهتمام پيـامبران زمان  همكند كه  ثابت تعبير مي

  .)12ص همان،(است  بشري

وجـود نظـم در   «با  »نظم در شهرها و كشورها ايجاد« تلازمي ميان اي باور به وجود رابطه

پلي ميان عالم تكوين و تشريع است كه در منظومـه فكـري سيدمصـطفي     ؛»خلقت و هستي

امـر تكـويني و تشـريعي خداونـد در مقيـاس و       ،وي از ديـدگاه . محوريت يافته است ،خميني

بـه واقـع    .سـت با برهان و وجدان قابل مشـاهده و فهـم ا   اين مطلب و واحد هستند ،ساختار

ملحـوظ   را قضاياي شخصي و فردي، طور كه خداوند متعال براي مصلحت نظام هستي همان
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روال اين  ؛كند زاي مصلحت جمع و جماعت فدا مياو مصلحت افراد و اشخاص را در داند  نمي

تـوان   مـي  لـذا . ين اصل مراعات شده اسـت عيناً همدر ساختار نظام اعتباري نيز وجود دارد و 

منـافع فـردي   حال،  در عينمصالح اجتماعي حفظ و لحاظ شده و تشريع نيز  ساحت در گفت

ذوقي فهمي برداشتش به ايشان بدان منظور كه . شده استفاني  در آن مصالح كلان،بندگان 

از بـاب قيـاس و يـا    «كند كه مطلب مورد نظـر وي   مي و استحساني تنزل داده نشود، تصريح

 ،كه بر صاحب خـرده خـردي مشـخص اسـت     كما اين ؛تانس ذهن با استحسان و ذوق نيس

  .)13ـ12 همان، ص( »فضلا از فرد عاقل

از جايگاه مهمي برخوردار است؛  ،اين محققدر منظومه فقهي و فكري  ،»مصلحت«عنصر 

كه وي نه تنها در مرحله اثبات ضرورت تشكيل حكومت ديني بـه ايـن اصـل تمسـك      چنان

آن بر مصالح شخصـيه   يت نيز مراعات مصالح عامه و تقدمبلكه در مرحله اعمال ولا ؛كند مي

   .شمارد بديهي برمي را از اصول

هـي، بـر مـدار مصـالح اجتمـاعي و      به باور ايشان، بخش قابل توجهي از احكام كليـه الا 

كثير من الأحكام الكليـة الإلهيـة، ليسـت مصـالحها إلا اجتماعيـة و      «: سياسي جعل شده است

  .)337 ص ،3 ج :1418خميني، ( »رد منها خاصا مشتملا على مصلحةسياسية، من غير كون ف

از جمله اشكالاتي كه برخي در مورد حكومت فقهـاي عـدول و ولايـت سياسـي ايشـان      

كه طبعاً مصـداقي از   اي و شخصي استوقوع هرج و مرج و تصميمات سليقه ؛كنند مطرح مي

منـدي  به ايـن اشـكال، بـه ضـابطه     وي با اشاره .اختلال نظام و برخلاف مصالح نوعيه است

  : گويدكند و چنين مي اشاره مي »ولايت فقيه«
كـه چنـين    شود، ولايت هرج و مرج نيست؛ كمـا ايـن   ولايتي كه براي فقيه ثابت مي

هـم  الاهـي   و براي هيچ يك از انبيـا و رسـولان   :معصومينولايتي حتي براي 

 .)53همان، ص( شخصي استولايت فقها تابع مصالح عمومي و . قابل اثبات نيست

دانـد   مـي  احتياج امت به سياست و رياست و زعامت را از ضرورياتي ،سيدمصطفي خميني

كه غفلت از آن موجب اضمحلال و محو امت خواهد شد و طبعاً مصلحتي بالاتر از حفظ امت 

 ـ ،لذا به باور وي .از فروپاشي و نابودي وجود ندارد ي براي اثبات ضرورت تشكيل حكومت دين

  :نخواهيم بودنيازمند روايات خاصه و ادله لفظيه به 
احتياج الأمة ألي السياسة و الرئاسة، و الـنظم و النـاظم، و أنّ كـلّ أمـة لايكـون      
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صاحب الزعيم الكبير البصير يضمحلّ و يمحـو بالضـرورة ممـا لاشُـبهة فيـه، و لا      

لـذالك، و لكنّـه لا   نحتاج إلي الرواية فلو استشكل في هذه الاخبار كما هو قابـل  

يورث الخلل في أساس البحث و ما هو الدليل الوحيد الفريد المتين البين عند اهله 

   .)44، صهمان( و منطقه

در مجموع، محقق شهيد تشكيل حكومـت را عامـل حفـظ نظـام اجتمـاعي از اخـتلال و       

اجتماعي  داند و همچون بسياري از متفكران اسلامي، پيشگيري از هرج و مرج اضمحلال مي

تدارك چنين مصلحتي را نيازمند  اثبات وجوبوي لذا  .شمارد را از بالاترين مصالح نوعيه برمي

  .داند نمي) لفظي(دليل خارجي 

  ميسور و ترتب هعداق. 4

 »وحدت ساختار تشريعي و تكـويني «از جمله ادله عقلي مورد استناد در اثبات ولايت فقيه، 

ور اجتماعي، برخي امور اجتماعي در ذيـل اراده تشـريعي   ورت تسلط ظالمان بر امدر ص. است

عادل به تشكيل نظام  يلذا اگر در اراده تشريعي، امكان برانگيختن و بعث فقها«. گيرد قرار مي

 »ايـن مطلـوب اسـت    ؛صحيح باشد تا در تحت مديريت اين حكومت، نواميس بشر حفظ شود

ايـن اراده تشـريعي حاصـل نشـد،      « اما در صورتي كه به هر دليـل  ؛)15ص :1376خميني، (

د و حاكمان في الجمله و در برخي ندار اين امر شو كه حكام ديگر عهده اين جزاي نيست  چاره

اشاره  »ميسور«ايشان به قاعده  ،در اين بخش ؛)همان( موارد برپا كننده عدل در جامعه هستند

قدر «به ديگران تلاش سيس حكومت، أكند و در فرض عدم دخالت فقهاي عدول در امر ت مي

 »شـود  ميسـور بـا معسـور سـاقط نمـي     «كـه   ، چه اينكند ، را امري ضروري معرفي مي»مقدور

  .)همان(

براي بر عهـده گـرفتن ايـن     ،عدول يفقها«كه است  از منظر ايشان، صورت مطلوب آن

و جان  … به حفظ مرزها و«اقدام كنند و  ؛»معروف مذكور كه وجودش لازم و ضروري است

فقهاي عدول به تاسيس نظـام   ،اما در صورتي كه به هر دليل. بپردازند »ون و آبرو و مالو خ

انبعـاث  «و بـه  ) 14، صهمـان (عادلانه اقدام نكنند، اين معروف، نبايد متـروك بـاقي بمانـد    

  .)15، صهمان(رسد  نوبت مي »غيرفقيه سلاطين و حاكمان

وند براي سامان دادن به امور اجتماعي در جهت اراده تشريعيه خدانيز در اين صورت البته 

دار نظم امور اجتماعي شوند، موجـب   حكام ديگر عهده«چنانچه اما  ؛خواهد شداقداماتي  ،مردم
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دليل اين مسئله نيز  .»معذوريت فقيهان عادل از ايجاد حكومت اسلامي در جامعه نخواهد بود

بـر   »)تشكيل حكومـت (دينيتوانمندي نسبي فقهاي عدول در تحقق آن واجب و معروف «به 

برگزيده و انتخاب شده براي ايـن  « گذشته از صلاحيت و توانمندي نسبي فقها، آنان. گردد مي

و لذا بايسته نيست كه از زير بار اين مسـئوليت شـانه خـالي    ) 16، صهمان( »موضوع هستند

  .كنند

حاكمان فاسق و  مراجعه به« صحه گذاردن براستناد، تجويز و فايده استفاده از اصل مورد 

فقهـاي عـدول از پـذيرش مسـئوليت در تشـكيل       و در صورت استنكاف »نحو ترتبه بجائر 

اختلال نظـام و  « موجب ،»عدم رجوع به حاكمان فاسق«حكومت ديني است و در اين فرض، 

كشـف  «ش در كتاب ارجمند 1323امام خميني نيز در سال . دشخواهد  »ايجاد فساد در جامعه

حكومـت و ولايـت در   «د كـه  كن ايشان ابتدا تصريح مي. اين مسئله شده استمتعرض  »اسرار

ط ياما در ادامه با لحاظ اقتضائات و شرا ؛)234 ص: 1323خميني، ( »…اين زمان با فقها است

را  »عدم امكان تشكيل حكومت ديني«و  »پيشگيري از هرج و مرج و اختلال نظام«و مصالح، 

  : نويسد مي شمارد و چنين مي بر »حكومت جورسكوت مجتهدين در مقابل «دليل 
 .نكردنـد  مخالفـت  اسلامي ممالك استقلال با و مملكت نظام با وقت هيچ مجتهدين

 جائرانـه  را حكومـت  و بداننـد  خـدايي  دسـتورات  بـرخلاف  را قـوانين  ايـن  كه فرضاً

 بـاز  را پوسيده نظام اين كه زيرا ؛كنند نمي و نكرده آن با مخالفت باز ،دهند تشخيص

 تـر  بيش ،كنند مي تعيين كه را حكومت و ولايت حدود لهذا و نبودنش از داند مي بهتر

 و قاصـر  و صـغير  مال درحفظ دخالت ،قضاوت و افتو جهت اين از .نيست امر چند از

 كه آن با ،برند نمي اسمي سلطنت از ابداً و نيست حكومت از اسمي هيچها  آن بين در

 قانون جز و است جور و مردم مصلحت خلاف بر اه سلطنت همه خدايي سلطنت جز

 نظـام  تـا  هـم  را بيهـوده  همينها  آن ولي ،است بيهوده و باطل قوانين همه ،خدايي

  .)235 ، صهمان( كنند نمي لغو و شمارند مي محترم ،كرد تأسيس ،نشود بهتري

رغم تجويز تصدي حاكمان فاسق در صورت اسـتنكاف فقهـاي   به  ،سيد مصطفي خميني

داند  ل، اين امر را موجب تبرئه آنان از دست اندازي به حكومتي كه حق خداوند است، نميعدو

   :نويسد و چنين مي

 موجـب معـذوريت   ،نحو ترتـب به  ،دار شدن امور توسط ظالمان جواز و صحت عهده

طور كه اگر فقيه در تشـكيل حكومـت    پس همان … شود در اين موضوع نميها  آن
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دار شـدن ايـن مناصـب غيـر      ت؛ حاكمان ظالم هم در عهدهمعذور نيس ،كوتاهي كند

  .)16ص :1376خميني، (معذور هستند 

  و سيره مسلمين فريقين اجماع.5

 ؛ اگرچـه اسـت  مورد توجه فقها در استنباط اجتهادي) غيرلفظي(ه از جمله ادله لبي »اجماع«

وجود ف ديدگاه نظران، اختلا ميان صاحبهاي آن،  در تعريف، منشأ، حيطه كاربست و انشعاب

ساعدي، (اند  دهكر تعريف »اي از مسائل ديني ر مسئلهاتفاق مسلمين ب«برخي اجماع را به . دارد

  .)153 ص :1384

موجود در مسئله اجماع، در صورت اثبات اجمـاع  هاي  ديدگاه رسد با همه اختلاف به نظر مي

برشـمرد   »بلاخلاف«ل از مسائل توان آن را از ضروريات ديني و يا لااق اي، مي فريقين بر مسئله

نيـز از جملـه    »سيره مسـلمين «. اي آسان نخواهد بود كه در اين صورت، خدشه در چنين مسئله

بـه   و بنا به برخي مباني، سـيره نيـز  است  برخورداراعتبار شاياني در آثار فقها از اي است كه  ادله

مسـلمين، بـه عنـوان    اع و سيره از ديدگاه سيدمصطفي خميني، اجم .گردد نوعي به اجماع باز مي

  . ضرورت تشكيل حكومت ديني، مورد توجه قرار گرفته است ادله اثبات اصل

، به 6با اشاره به تاريخ صدر اسلام و اختلاف مسلمين در مسئله جانشيني پيامبر ايشان

دهد كه هر دو طايفه سني و شيعه در اصل تشكيل حكومت اسلامي اتفاق  اين نكته توجه مي

كه به صورت جمهوري باشد يا با محوريـت شـخص   (اشته و تنها بر سر شكل حكومت دنظر 

  : اند اختلاف نظر داشته) واحد
بر نياز ها  آن ولي همه ؛اگر چه مسلمانان در اين موضوع بعد از ايشان اختلاف كردند

ولي اهل سنت معتقدنـد كـه    ؛اسلام و مسلمين به تشكيل حكومت، اتفاق نظر دارند

ولـي   ؛و وابسته به فرد و شخص نيسـت  ،هوري و به رأي و قانون استجم ،حكومت

معتقـد اسـت كـه پيـامبر بلنـد       ،مذهب تشيع كه ياري شده از جانـب خداونـد اسـت   

به عنوان رهبر، كمال و تكميـل   ،طالب بن ابي علي ،مثال با تعيين امير بي 6مرتبه

بلكـه   ،پيامبر نبـود ص و نظر شخصي ياز خصا ،ظهار كرد و ايناشدن دين را بيان و 

 ،ظهار و بيان آنچه خداوند متعـال تعيـين و نصـب كـرده بـود     احكم خداوند متعال و 

 كنـد  مـي  كه در ساير موضوعات هم پيـامبر حكـم خداونـد را بيـان     باشد كما اين مي

  .)8ص :1376خميني، (
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رغم اختلاف نظر اساسي فـريقين در مسـئله   به نشان دهد است كه نويسنده تلاش كرده 

انـد و   نظر داشته اتفاقو  اجماع ت دينيتشكيل حكومبر اصل ، مسلمين 6پيامبرنشيني جا

قابـل اثبـات اسـت و در نتيجـه، موضـوع       »بلاخلاف«يا اصل  »اجماع مركب«به  ،اين مسئله

  .قابل اثبات خواهد بود تشكيل حكومت ديني به عنوان يكي از ضرويات اسلام،

  تشكيل حكومتثال اغراض شارع مقدس بر تتوقف ام. 6

 بـوده اسـت،  الاهي  كه آرمان همه انبياي »عدالت«مقوله با اتكا به سيد مصطفي خميني، 

. شـمارد  برميالاهي  عدل از جمله لوازم و اقتضائات ضروري برپايي را »فقها عدول حاكميت«

متكفـل و   به عنوانلزوم وجود شخصي « ،»اصل حفظ نظام از اختلال و هرج و مرج«توجه به 

تبيـين ضـرورت   وي در ضـمن  . را نتيجه خواهد داد »ها دار امور سياسي و مديريتي شهر عهده

و  »عـدول  يارسـال انبيـا  «و  »هيعدل الا« به الزامات ،براي حكومت بر بشر »عدالت ورزي«

هـا، ضـرورت    كند و از اين داده اشاره مي »هاي آسماني مشتمل بر احكام عادلانه نزول كتاب«

  : گيرد را نتيجه مي »حكومت الهي«در  »الاهيحاكميت «
 مانند ،عادلي و عالم افراد رو، اين از و است عادل و عالم زمين، و آسمان خالق خداي

 ميـان  در عادلانه احكام متضمن هايي كتاب و كند مي مبعوث بشر براي را ـ پيامبران

 فقهـا  و خـاص  حاكمان عنوان به اوليا چون عادلي عالمان] نيز[ و كند مي نازل مردم

 كـه  است لفظي ادله براساس مسئله اين. گمارد مي مردم بر ـ عام حاكمان عنوان به

  .)13ص :1376خميني، ( آمد خواهد ]آن ادامه در[ اثباتش و تفصيل

و تبعيـت از آن، حـد   ) تشكيل حكومـت دينـي  ( توجه به ملازمه بين اطلاع از غرض مولا

و  »ام به تشـكيل حكومـت توسـط فقهـا    وجوب اقد«و  قرار گرفته مؤلف شهيدوسط استدلال 

  : است از آن استنتاج شده »وجوب تمهيد مقدمات تشكيل حكومت ديني بر سايرين«
پس وقتي به . شود ، موجب تبعيت ميو مطلوب مولا پس همانا اطلاع بر غرض مولا

مقتضاي ادله لبي و غيرلفظي، حكومت و خلافت بـه گروهـي خـاص واگـذار شـده      

م و واجب است كه به اين امر مطلوب اقـدام كننـد و ديگـران    لازها  آن بر …،است

مطلوب خداوند متعال اسـت   ،هم اقدام به مقدمات آن كنند؛ چرا كه تشكيل حكومت

اگرچه مكلـف مسـتقيم و   . و امر معروفي است كه وجود آن در بين مردم واجب است

تـا كارهـا را   ولي بر ساير مردم واجب است  ؛فقيهان هستند ،بدون واسطه اين تكليف
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 ـ ؛تشكيل حكومـت شـود  بر به نحوي ساماندهي كنند كه فقيه متمكن  خـاطر آن  ه ب

  .)19ـ18، صهمان(شود  مي غرض و هدفي كه با تشكيل حكومت حاصل

خميني، تشكيل حكومت كه مستلزم حفـظ نظـام بـين امـت اسـت،      سيدمصطفي  به باور

موجب متهم شـدن مـذهب بـه     زيرا ؛است كه تصدي آن براي غيرفقها جايز نيستاي  هوظيف

  .)66 ص همان،( انحراف و ابتذال خواهد شد

از قبيل مسـائل  پرداختن به اموري  ،به مجموعه اوامر شارع مقدس ايشان با نگاهي كلان

شـمارد كـه    ف اوليه و بديهي فقهـا برمـي  يدفاعي را از جمله وظاو  مالي، امور سياسي، جزائي

 .)73 ص همان،(است منوط و وابسته  وجود حكومت و رياستها به  آن اجراي

ف فقيهان در عصر غيبت ياز وظاتعداد معتنابهي ايشان با تكيه بر ميراث فقهي موجود، به 

 كـردن  مجهـز  و تشكيل المال، بيتاداره  ،شهرها براى واليان كند، از جمله گماردن مي اشاره

 ،بازار بر نظارت ،قضات نصب حكومتى، كارگزاران اداره مرزها، از پاسدارى و جهاد براى ارتش

بـر اجنـاس،    گـذارى  قيمـت  ،كالا فروش به محتكر اجبار ،هسك ضرب ،تعزيرات و حدود اقامه

 از دفـاع  منكـر،  از نهـى  و معروف به امر ها، بيمارستان ساختن ها، راه اصلاح ماه، رؤيت تعيين

  .مردم اموال و اعراض و نفوس و حدود

   :گيرد مي چنين نتيجهدر نهايت ف فقها، يوظا اين محقق با تذكر برخي اختيارات و
هاي مورد نياز  وزارتخانه و كابينه تشكيل و اجتماعى و فردى هاى گرفتاري همه حل

  .)80همان، ص( است فقيه ولي و اسلامى حاكم اختيارهاى مملكت، از اداره براي

ير صـفويه  نظ(ديني  با التفات به برخي الگوهاي حكومتي شبه ،مصطفى خمينىسيد شهيد 

قرار گرفتن غيرفقها بر مصدر حكومت و هرگونـه بـديل بـراي حكومـت دينـي را       )و قاجاريه

شمارد و در مقام استدلال بر ضرورت قرارگرفتن فقيهان بر مصدر حكومـت، بـه    ناصحيح مي

دهد كه نياز به مراجعه مكرر حاكم غيرفقيـه بـه فقهـا و تقليـد در مسـائل       اين نكته توجه مي

   :گردد كه اين امر برخلاف سلوك خردمندانه است مى ضعف حكومت مركزى سبب ،سياسى

شـان بـه فقهـا    ولي حاكمان در كارهـاي  ؛در صورتي كه حكومت در دست غيرفقها باشد«

 ؛اين فرض در نزد ما صـحيح نيسـت  ؛ كنند را در مسائل خود دخيل ميها  آن كنند و مي رجوع

كه حكومت مركزي بايـد قـوي    حال آن ؛شود ميمنجر چرا كه به ضعف حكومت در نزد مردم 

 .)51 ص همان،( »باشد
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  گيري نتيجه

توان چنين نتيجه گرفت كه تشكيل خميني ميسيدمصطفي  از مجموعه ادله مورد استفاده

 .ادله لفظي مصرح نيازمند نيسـت به اثبات آن حكومت از ضروريات عقلي و عقلائي است كه 

ي مربوط به ولايت فقيه، به اين معنا تصـريح  يادله روايلي تفصبررسي لذا ايشان بعد از نقل و 

  .دكن مي

و  حفظ جامعه ديني از هرج و مرج و اختلال نظام اجتمـاعي خميني، سيدمصطفي  به باور

ي و اقتصـادي  دسـتورات قضـاي  اجـراي   ؛همچنين حراست از مال، جان و نـواميس مسـلمين  

از انبيا و رسولان و ائمه الاهي  ه راهبرانكجا  آن از. كند را اقتضا ميتشكيل حكومت  شريعت،

تـوان در دوران غيبـت امـام     انـد، نمـي   اي برانگيختـه شـده  همه بـر چنـين وظيفـه    ،:اهد

بـا توجـه   لذا بنا به ضرورت و . ، اين تكليف را ساقط شده و غيرضروري تصور كرد7معصوم

بـر تشـكيل   ) سلاميخراجات او  مانند قضاوت(توقف اجراي بسياري از امور اجتماعي دينبه 

بر دوش فقهـاي عـدول   امام معصوم، در عصر غيبت ) تشكيل حكومت(اين تكليف  ؛حكومت

كه تحصيل مقدمات بلبايست بر اين امر اهتمام ورزند،  مي نه تنها ،فقيهان. گذاشته شده است

  .و ساير مسلمين لازم استها  آن نيز براين امر مهم 

تهادي به ماهيت دين و پيشينه تـاريخي اديـان   سيدمصطفي خميني، با نگاهي كلان و اج

بيند و در  الاهي، تلاش براي تشكيل حكومت الاهي و ديني را آرمان همگاني اولياي دين مي

هاي برخي اديان تحريف شـده؛   اي احكام اسلام با آموزه اي ديگر، ضمن بررسي مقايسه مرتبه

احكام اقتصادي، جزايي، (اسلامي كند كه منظومه و مجموعه احكام شريعت  چنين استنباط مي

پذير نخواهد بود و اغراض شارع مقدس، جـز بـا    جز به تشكيل حكومت، تحقق) …عبادي و

توجه وي به مراتب تحققـي حكومـت دينـي و ولايـت     . شود ايجاد حكومت ديني، امتثال نمي

به  دهد كه وي نشان مي) اي واجب شمردن تحصيل مقدمات لازم، از جمله سلاح هسته(فقيه 

موضوع حكومت ديني صرفاً نگاهي علمي و انتزاعي نداشته، بلكه با ديدگاهي ناظر به ساحت 

  .تحقق و عينيت خارجي حكومت اسلامي، به طرح اين مسئله پرداخته است

از فلسفه تا كلام، سيره و (در شكل گيري تحليل محقق شهيد، از مجموعه علوم اسلامي 

سياسي خود از روش اجتهـادي  -او در توليد نظريه فقهياستفاده شده و ) …تاريخ و حديث و

  . استفاده كرده است؛ فهم عميق نظريه وي نيز بر كاربست همين روش علمي مبتني است
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